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خداي خوبم سلام
من می خواهم باسواد شوم. چطوري؟ با این همه جایزه ی قشنگی که مامان بزرگ برایم 
خریده اســت. حالا من دو تا مداد مشــکي و قرمز دارم و یک پاك کن خرسي و یک 
تراش ســبز. تازه دفتر و مدادرنگي هم دارم. جعبه ی مدادرنگي ام از رنگین کمان هم 

بیشتر رنگ دارد.
مامان بزرگ مي گوید: »وقتي باسواد شوي، مي تواني یک عالمه کار خوب جدید انجام بدهي.«

خــداي مهربان، مــن مي خواهم وقتي بزرگ شــدم با کارهاي خوبــم مامان بزرگ را 
خوشحال کنم.

راستي به نظرت آتش نشان شوم یا معلم؟ دکتر ماشین ها شوم یا پلیس؟ خودم دوست 
دارم پرســتار شوم. شاید هم مثل آقاي مهرباني که توي تلویزیون بود دانشمند شوم، 

دانشمندِ هسته اي.
خداي مهربان، به من کمک کن تا این کارهاي 

خوب را انجام بدهم. آن وقت مامان بزرگ 
خیلي خیلي خوشــحال مي شــود. خداي 

مهربان تو کمکم مي کني. مگر نه؟
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